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156سال
از ساخت قدیمی ترین حوض شهری تهران می گذرد. ساخت این حوض هشت ضلعی  

را در وسط میدان امام خمینیره  فعلی، »محمد ابراهیم  خان آذربایجانی« سال۱۲۴۶ 
به دستور امیرکبیر همزمان با ساخت میدان توپخانه شروع کرد.

1285شمسی
نخستین کافه تهران در خیابان باب همایون افتتاح شد. این کافه را تعدادی از 

دانشجویان با مدیریت فردی به نام »غلامحسین خان مولایی« به سبک کافه های 
پاریس ساختند و اسم آن را »کافه لقانطه« گذاشتند.

16ساعت
در طول هفته، زمان تعیین شده برای فعالیت نخستین اداره 

پست تهران بود. این پستخانه را امیرکبیر با هدف امکان 
ارسال نامه و مرسولات پستی برای عموم مردم فراهم کرد.

25000تومان
برای خرید نخستین دستگاه رادیولوژی کشور هزینه و به 

بیمارستان سینا آورده شد. این دستگاه زمستان سال۱30۱ در 
۵۴بسته از راه بغداد به ایران وارد شد.

دغدغه های  شیخ مردمی
آقا شیخ رضی خیلی اوقات با یک نان بربری زیر عبا - که ناهارش محسوب می شد - از این اداره به 
آن اداره به دنبال حل مشکلات محله شمیران نو می رفت. نداشتن آب لوله کشی یکی از این مشکلات 
بود. حاج آقا معراجی می گوید: »چند دهه پیش مردم، شــاه لوله بالای شمیران نو را سوراخ کرده و 
آب قاچاقی کشیده بودند. به اجبار ما هم از آب قاچاقی اســتفاده می کردیم. به آیت الله  گلپایگانی 
تلفن کردم و گفتم: من مجاز هستم از این آب استفاده کنم؟ آیت الله  فرمودند: تو حق داری از این آب 
استفاده کنی اما اگر روزی آمدند و هر مقدار پول تعیین کردند، پول را بده که قانون است. نگذار مردم 

به بی قانونی عادت کنند.«
حاج آقا معراجی ادامه می دهد: »شیخ رضی شاگرد این استاد یعنی مرحوم آیت الله گلپایگانی بود. 
نمونه زهد و تقوی در حد اعلای کلمه که همه هدفش اسلام و کمک به مردم بود. بعد از پیروزی انقلاب 
در آن جوشش انقلابی، تمام تلاشش را می کرد تا حداقل در سطح محله جریان انقلاب به بیراهه نرود. 
چیزی که آقا شیخ را در ذهن مردم محل جاویدان می کرد، مردمی بودنش بود و دغدغه ای که برای 
مردم شمیران نو داشت. دلش برای مردم می ســوخت. شیخ مانع از کار کسانی بود که قصد داشتند 

زمین های اطراف شمیران نو را تصرف عدوانی کنند و به هیچ قیمتی هم نتوانستند او را بخرند.«

آشنایی با زوجی که پارکینگ منزل شان را به 
کتابخانه ای محلی تبدیل کرده اند

برخلاف پارکینگ  منزل  مسکونی، اینجا خبری از ثریا روزبهانی
خودرو نیست . تا چشم کار می کند کتاب می بینید 
و کتاب. مهدی شیری و ســمیرا قدبیگی، زوج 
خوش فکری اند که بــرای پر کردن اوقات فراغت 
اهالی محلــه به ویژه نوجوانــان و جوانان محله 
تاکســیرانی، پارکینگ خانه شــان را به پاتوق 

فرهنگی تبدیل کرده اند.

این کتابخانه متفاوت هر روز پذیرای اهالی و بچه هایی 
اســت که آمده اند تا کتابــی را به امانــت ببرند و یا 
همان جا از کتاب های مرجع موجود اســتفاده کنند؛ 
فضایی کوچک و گرم که همه داشــته اش یک میز و 
چند صندلی اســت. این گنجینه، حاصل گردآوری 
کتاب هایی است که ســال ها شیری و همسرش برای 
ارتقای دانش فرزندان شــان آنهــا را خریده و اکنون 
رایگان در اختیار دیگران قرار داده اند. مهدی شیری 
خود صاحب ۳فرزند است و به همین  دلیل دوست دارد 
کتاب هایی را که فرزندانش مطالعه کرده اند در اختیار 
نوجوانان و جوانان محله اش قرار بدهد. شیری می گوید: 
»در محله ما پاتوقی برای جوانــان و نوجوانان وجود 
ندارد و به همین دلیل، من و همسرم تصمیم گرفتیم 
پارکینگ خانه مان را به مکانی برای تجمع نوجوانان 
تبدیل کنیم. در این راه همسرم مشوق و همراهم بود. 
به هر حال این کتاب ها یک ثروت معنوی است که باید 
آن را با اطرافیان مان به اشتراک بگذاریم. اکنون بیش 
از ۴هزار و۵۰۰عنوان کتــاب در این کتابخانه موجود 
است که بیشتر کتاب ها را خودم تهیه کرده ام. اهالی 
و آشنایان هم کتاب های اضافی شــان را به کتابخانه 
هدیــه داده اند. به  جز حــدود ۳۰۰جلد کتاب  مرجع 
مانند تفســیر نمونه و میزان، مابقــی را می توانند به 
امانت ببرند.« جلســات دوره ای قرآن، مدت هاست 
که در منازل خانواده و آشــنایان شیری دایر است و 
به نوعی جرقه  شکل گیری این کتابخانه از این محفل 
زده شــد و مخاطبان کتابخانه هم آن ها هســتند. او 
می گوید: »اغلب موضوع های مطرح شده در جلسات، 
حول محور کتاب های رهبر معظم انقلاب اســت. به 
همین خاطر در این جلسات، کتاب معرفی و براساس 
آن کتاب، مسابقه جشنواره را برپا می کنیم.« شیری 
معتقد است: »این روزها نسل جوان و نوجوان، گرایش 
زیادی به استفاده از فضای مجازی دارد و کتابخوانی 
و مطالعه فرهنگی در جامعه ما کمرنگ شــده است. 
البته مســئولان فرهنگی ما مرتب دربــاره خواندن 
کتاب توصیه می کنند اما این موضوع زمانی اثربخش 
اســت که امکانات مطالعه برای آنها فراهم شود. در 
محله ما متأسفانه کتابخانه ای وجود ندارد و کتابخانه 
محلی ما توانســته تا حد قابل ملاحظه ای نیاز بچه ها 

را جبران کند.« 

کتابخانه 20متری 
رمان

قه

حله
م

نظافت شخصي را 
رعایت کنید...

 در تفاوت هاي تریلي 
و موتورسیکلت 
اندیشه کنید...

اگر سالمند هستید، 
خردسالان را به 
پارك ببرید. خوش 
مي گذرد...

 توجه کنید که 
همراه داشتن حیوان 
خانگي در مترو 
ممنوع است ...

چهارسهدویک

7۰-8۰سال پیش خیابان های لاله ز ار، ناصریه، 
فلسطین، نادری، اســتانبول و انقلاب ساخته 
شــدند. احداث این خیابان ها را که 7۰ســال 
قبل  اتفاق افتاده اســت بــا خیابان هایی که در 
این ســال ها احداث شده اســت، مانند خیابان 
۳۰متری، خیابان 21متری، خیابان ۴6متری و 
خیابان های متری دیگر مقایسه کنید. در گذشته 
این خیابان های متری اصلا وجود نداشت؛ چرا 
که تعریف مــا از خیابان، معبــر، میدان و جاده 

مشخص و خاص بود.
خیابان به مسیری تسطیح شده که دو طرفش 
جدول  یا تیر چراغ برق کار گذاشته شده باشد، 
گفته نمی شد، بلکه از نظر جامعه شهری خیابان 
مسیری اســت که در آن زندگی شهری جریان 
داشــته باشــد؛ یعنی تنها مقصد قرار نگیرد و 
مسیری برای رفت وآمد محســوب نشود؛ مثل 
خیابان ناصریه که در دهه ۴۰ســاخته شــد و 
هر چند به مثابه یک معبر در آن تردد هم اتفاق 
می افتاد، ولی کاربری اصلی اش تنها  تردد نبوده 

است.
 در آن دوره بیــن جاده و خیابــان تفاوت قائل 
بودیم؛ بین میدان و فلکه فرق قائل بودیم. فلکه 
یک گره ترافیکی بود، اما میدان، یک مقصد. مثلًا 
اگر یادتان باشد جاده قدیم شمیران را داشتیم 
که اکنون اسمش خیابان شریعتی است. با این 
نامگذاری، جامعه می فهمید اگر کاربری جایی 
فقط و فقط عبور و مرور اســت یا فقط مقصد و 
مبدأ در آن اهمیت دارد، اسمش »جاده« است. 
و مهم نیست که آســفالت شده یا نشده باشد. و 

اهمیتی ندارد که جدول داشته یا نداشته باشد.
جریــان داشــتن زندگــی معیــار اصلــی 
خیابان ســازی ها بــود درصورتی کــه در دوره 
جدید عملًا جاده ها را خیابــان و از آن بدتر همه 
خیابان هایمان را جاده کرده ایــم. چرا؟ به دلیل 
اینکه ســیطره کمیت اتفاق افتاد و بر اذهان ما 
ســیطره کمیت حکومت می کرد. پــس در این 
دهه های اخیر فقط هر چیزی را به صورت کمی به 
جامعه آورده ایم. به همین دلیل، شاهد اغتشاش 
زبانی هســتیم؛ یعنی قبلا بــه مکانی می گفتند 

خیابان یا میدان و اکنون به مکان دیگر.
این اتفاق ها عملًا می تواند برایمان روشن کننده 
باشد که در این 6 یا 7 دهه اخیر شاهد توسعه 
کمی آن هــم در کمیت هــای تغییر یافته در 
شهرهایمان به ویژه شــهر تهران بوده ایم. اما 
اینکه حقیقتاً توســعه چیســت، سؤالی است 
که هر شــهروند بایــد جوابــش را بداند. در 
توســعه پذیری شــهر، بیش از آنکه کمیت ها 
اهمیت داشته باشد، کیفیت ها مهم است و باید 
برای آن ارزش قائل بود؛ یعنی تبدیل شــدن 
جاده به خیابان اهمیت دارد؛ تبدیل شدن فلکه 
به میدان مهم است؛ تبدیل شدن یک سکونت 
وسیع به شــهر اهمیت دارد و بعد از آن شهر 

شدن شهر، حائز اهمیت است.

آدم برفی در گرمای خرداد
هفته گذشــته، در یکــی از گرم ترین روزهــای تهران، 
یک جشــنواره متفاوت در ارتفاعات شمال شهر برگزار 
شــد. کودکان همراه با خانواده هایشان در پیست اسکی 

بین المللی توچال آدم برفی  ساختند.
شــاید باورش ســخت باشــد که در گرم ترین روزهای 
سال، جشنواره آدم برفی در تهران برگزار شده است. در 
روزهایی که گرمای کلافه کننده خــرداد به جان تهران 
افتاده، در فاصله نه چندان دور از این شهر شلوغ، جمعی 
از کودکان همــراه با خانواده های خــود به دل طبیعت 
توچال رفتند و یک جشــنواره متفاوت را برگزار کردند. 
آنها در پیست اســکی توچال که حتی در این روزهای 
گرم هم پوشیده از برف است، دور هم جمع شدند و آدم 
برفی ساختند. این جشنواره متفاوت، هر سال در توچال 
برگزار می شود و مورد استقبال خانواده های تهرانی قرار 

می گیرد.

عکس هفته

میدان، مقصد بوده
 نه گره ترافیکی

فعال فرهنگیدکتر محمد بهشتی
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چهره هفته

اتفاق هفته

در شلوغی این روزهای بلوار کاوه و در ترافیک 
عصرهای این مســیر پر رفت وآمد، تماشای 
نقاشی های مینیاتوری شاهنامه طهماسبی 
که با اشعار فردوســی زینت داده شده، واقعا 
غنیمت است. کافی ا ســت به این دو برگ از 
نقاشــی های مینیاتوری خیره شوید و چند 
بیتی از اشعار فردوسی را که در حاشیه این 
نگارگری نقش بسته زمزمه کنید تا خستگی 
در ترافیک بلوار کاوه از یادتان برود. نقاشی 
دیواری 2۴۰مترمربعی که به تازگی توسط 
هنرمندان منتخب سازمان زیباسازی روی 
دیوار 2 آپارتمان حاشــیه بلوار نقش بسته، 
جلوه ای خاص و حسی سرزنده به این بلوار 
بخشــیده و حال و هــوای آن را تغییر داده 

است.
شــاهنامه طهماســبی، نســخه ای گرانبها 
از شــاهنامه فردوسی اســت که 2۵8برگه 
نگارگری از افسانه ها و داستان های شاهنامه 

را در خود جای داده است.

مینیاتور قرن دهم در بلوار کاوه

میوه فروشی هست که اهالی خیابان شریعتی 
شــهرک ولیعصر)عج( او را به مرام و معرفت 
می شناسند. مغازه او قوانین خودش را دارد؛ 
نســیه تحت هیچ شــرایطی ممنوع نیست. 
مشتری می تواند هرچه می خواهد سوا کند، 
حتی می تواند پیش از خرید، میوه  را بچشد. 
میوه فروخته شده پس گرفته می شود، حتی 
اگر هندوانه قاچ شده باشــد. مریم قنبری در 
کسب وکارش دســت  و دل باز اســت. برای 
خوشــحالی خانواده ها، هرکاری از دســتش 
بربیاید انجام می دهد. به یکی قرض می دهد 
تا جهیزیه دخترش را فراهم کند و میوه های 
مجلس عروســی دیگری را بدون آنکه پولی 
بگیرد، جلوی در خانه اش می فرستد. بعضی ها 

هم می توانند میوه ببرند و بعد حساب کنند.
کم نیستند کاسب هایی که می خواهند مثل او 
هوای مشتری را داشته باشند، اما شاید فوت 
و فن اش را بلد نیستند؛ کاش آنها این مطلب 

را بخوانند.

هندوانه قاچ شده هم  پس  می گیریم!

 هــر روز می بینیم شــان؛ نشســته روی لبه 
پشت بام ها، در حیاط خانه ها، در حرم ها، داخل 
رواق ها، در میدان های کوچک و بزرگ شــهر. 
آزاد و رها می چرخند و هرکجا که دوست داشته 
باشــند فرود می آیند. آنها چشم به مهربانی ما 
دارند و توجه به این  مخلوقات بی آزار و شرکای 
زندگی شهری این روزهای ما، وظیفه ای همگانی 
است. با این نگاه اســت که شهرداری منطقه6 
برای حفظ محیط زیست و مراقبت از پرندگان در 
میدان های فاطمی و فردوسی، دانه خوری هایی 
از جنس چوب طراحی کرده تا برای رهگذران 
قلب پایتخت، چشم انداز تلطیف شده ای بسازد. 
حالا در شلوغی روز می شود برای لحظاتی، روی 
نیمکتی نشست و تماشا کرد که مادری به همراه 
فرزندش، گندم ها را از کیسه ای بیرون می آورد 
و به پسر کوچکش می دهد تا کبوترها را مهمان 
کند. این تصاویر، گویای حس تعلق به محله  و 
شهری است که همه ما در آن زندگی می کنیم و 

در قبالش مسئولیم.

ایستگاه تماشایی فرود و پرواز

خبر خوب

مرحوم حاج حسین رضی حلال مشکلات و محبوب  اهالی محله بود 

شمیران نویی ها  نگذاشتند 
شیخ رضی در قم بماند
آقا شیخ محمدحسین رضی، شاگرد مرحوم آیت الله سید محمدرضا  فاطمه شعبانی
گلپایگانی بود و زمانی که مرحوم حاج محسن ابوالمعالی غایب بود، پیش نماز مسجد جامع 
شمیران نو می شد و اقامه نماز می کرد. اگر از اهالی محله شمیران نو باشید یا پای صحبت یکی از 
قدیمی های شمیران نو بنشینید، مطمئن باشید با ادای نام شیخ رضی این عبارت را خواهید 

شنید: یادش به خیر! غمخوار اهالی بود.

1 معتمد محله
آقا شیخ حسین، روحانی جوانی بود که در محله شمیران نو ساکن بود و دغدغه این محله 
و اهالی اش را داشت. آقا شیخ محمدحسین رضی، قبل از انقلاب زمینی در کوچه یازدهم 
غربی  - رســتاخیز ســابق  - می خرد و 2 اتاق بنا می کند و اهل و عیال و مادر پیرش را به 
شمیران نو می آورد و ساکن این محله می شــود. او قبل از انقلاب با برگزاری کلاس های 
قرآن ســعی  می کرد بچه ها را به راه صحیح  هدایت کند. بعد از پیــروزی انقلاب  هم در 
رفع مشکلات محله  شمیران نو ســعی و تلاش زیادی کرد  و مجموعه فرهنگی  - ورزشی  

شمیران نو را بنیان نهاد.

3 کلنگی که روز عید فطر بر زمین زده شد
حاج محمدباقر معراجی از معتمدان محل تعریف می کند: »زمان پیروزی 
انقلاب، آقا شیخ ۴۰ســال داشــت و روحانی به  روزی بود و خیلی خوب 
می دانســت جوان ها چه می خواهند. جوان های محل به خاطر نداشــتن 
تفریح، شب ها در خیابان های شمیران نو، شرط بندی و فوتبال دستی بازی 
می کردند. آقا شــیخ احســاس می کرد که این محله نیاز به یک مجموعه 
فرهنگی- ورزشــی دارد. بالاخره روز عید فطر ســال ۵8 کلنگ مجموعه 
فرهنگی  - ورزشی شهدای شــمیران نو را به زمین  زد و نماز عید فطر را در 
همان زمین خواند. نماز عید فطر آن سال با استقبال بی نظیری روبه رو  شد.« 
بعدها شیخ رضی به قم می رود. مردم شمیران نو که علاقه زیادی به آقا شیخ 
داشــتند، 6-۵ اتوبوس می گیرند و به قم می روند و آیت الله  گلپایگانی به 

شیخ رضی تأکید می کند که به شمیران نو برگردد.

2 درس معلم  ار بود...
بهنام کریمی، از اعضای شورایاری شمیران نو می گوید: »آقا شیخ رضی مدتی از سکونتش 
در محله نگذشته بود که در مسجد برای بچه ها کلاس قرآن برپا کرد. دایی ام 2پسرش را 
پای پیاده از تهرانپارس به شمیران نو می آورد تا در این کلاس ها شرکت کنند. « کلاس های 
قرآن شیخ رضی تابستان ها در مسجد حضرت ابوالفضل)ع( با بیش از 1۰۰شاگرد برگزار 
می شد. کلاس ها ساعت 1۰صبح شروع می شد و هر ساعت یک ربع زنگ تفریح می داد و 
بچه ها برای خودشان بازی می کردند. ساعت کلاس ها را طوری تنظیم می کرد که پایان 
آن با اذان ظهر همزمان می شد که بچه ها در نماز جماعت هم شرکت کنند. کلاس ها را 
رتبه بندی کرده بود و بچه ها هر مرحله را که می گذراندند کارت پستال هایی را امضا می کرد 
و به آنها می داد )خیلی از بچه های آن زمان، هنوز این کارت پستال ها را حفظ کرده اند( 
گاهی هم به بچه ها قرآن هدیه می داد. این بچه ها زیر دست آقا شیخ بزرگ شدند تا انقلاب 

اسلامی پیروز شد.« 


